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  به منظوربازنمايي اخلاقي ديگري فرودست هاي بازتابندگي هنري بررسي امكان
 عباس كيارستمي)»(نماي نزديك -كلوزآپ«مطالعة موردي

  1كيوان تواناي منافي
  31/5/91، تاريخ تاييد: 24/2/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
ترديدناپذيري در فلسفه، علـم و    بازتابندگي در معناي عام آن، واجد سبقه و مقبوليت

هـا مـورد    هنر است. اين ترماز يكسو به عنوان مفهومي روش شناختي در ايـن حـوزه  
هاي تحليلي مهمي را در  گيرد و از سوي ديگر مفهومي ست كه امكان ستفاده قرار ميا

آورد. علاوه بر ايـن، بازتابنـدگي بنـا بـر      ها فراهم مي سنجش امور ملازم با اين حوزه
هـايي كـه    گيرد؛ دلالت هاي متفاوتي به خود مي هاي تفسيري مختلف، دلالت چارچوب

اختي، زيبايي شناختي، اخلاقي يا سياسي باشند. توانند معرفت شناختي، روش شن مي
 ي حاضـر، بازتابنـدگي بـيش از    بر همين اساس و با توجه به محور مسئله زاي مقالـه 

 هرچيز در نسبت بـا مقـولات فرودسـت بـودگي و مزيـت بازنمايي/روايـت مـدنظر       
 هـاي  توان به نحو معنـاداري از امكـان   بود و دقيقا از چنين منظري ست كه مي خواهد
گيـري از بازتابنـدگي هنـري و نيـل بـه       در بهره »نزديك نماي -كلوزآپ« ي  خلاقانه
اي اخلاقي با ديگري فرودست سخن گفت. همانطور كه خواهيم ديد اين روايت  مواجهه

كوشد تا از يكسو فضايي را بـراي شخصـيت مركـزي فـراهم آورد تـا وي بتوانـد        مي
كند تا ايـن امـر را از    سوي ديگر تلاش مي بازنمايي و روايتي را از خويش برسازد و از

هاي متعارف به انجام رساند.  هاي روايت رهگذر برقراري نسبتي بازتابنده با محدوديت
ها، ابتدا بر نسـبت مسـئله زاي ميـان     در اين مجالبه منظور بسط و توضيح اين امكان
بازتابندگي در كوشيم تا پس از اشاره به  فرودستان و بازنمايي تمركز كرده و سپس مي

هـاي   پرداخته و دلالـت نزديك نماي -كلوزآپ معناي عام آن، به بررسي موردي روايت
  اخلاقي بازتابندگي در اين روايت سينمايي را مورد مداقه قرار دهيم.  

  
بازتابندگي، آشنايي زدايي، روايت، فرم متعارف، واقعيت پيشـافيلمي، ديگـري،    واژگان كليدي:

  فرودست، اخلاق. 

                                                      
 keyvantm@gmail.com  .كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي. 1
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  ۱۳۹۱ پاييز/ ۲۸تم / شماره شانجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات / سال هفصلنامه  ۲۰۰

  دمهمق
ي  هاي اصلي در ارتباط با فرودستان، مسئله ي اخير، يكي از دغدغه در علوم اجتماعي و در چند دهه

شان بوده است. در اين ميان  بازيابي و احياي صداي آنان و به بيان ديگر بازنمايي تجربه و عامليت
فكر و انديشمند در هايي بوده كه روشن آنچه بيش از همه مورد تمركز قرار گرفته، از يكسو دشواري

شود و از سوي ديگر خطرهايي بوده كه به دنبال اين  روند بازنمايي فرودستان با آن مواجه مي
ي فرودستان،  نمايند. به اين ترتيب كه ارائه بازنمايي و روايتي مقتضي از تجربه ها رخ مي دشواري

صورتبندي اين تجارب را دارا  هايي ست كه توانايي لازم به منظور مستلزمِ برساختنِ مفاهيم و فرم
باشند و از سوي ديگر دشواري و شكنندگي پايبندي به اين اصل، در بسياري از موارد موجبات 

ي فرودستان و  آورد كه در عمل به تحريف تجربه هاي عامي را فراهم مي فروغلتيدن به مفاهيم و فرم
انجامد. علاوه بر اين، آنچه  تجربه مي در نتيجه به تحميل غيبتي بر وجوه خاص و منحصر به فرد اين

ي  باشد كه در نتيجه اي از فرودست مي در تمامي اين مباحث به صورت ضمني حاضر است، تلقي
مندي از  عدم دسترسي به ابزار و ملزومات بازنمايي و روايت، نيازمند ديگراني است كه به سببِ بهره

زندگي او را دارا باشند. همين امر ما را به بحث مهمي  تجربه و اين موارد، توانايي بازنمايي و روايت
توان آن را ذيلِ عنوان مزيت بازنمايي (يا مزيت روايت) قرار داد: فرودستان  شود كه مي رهنمون مي

به سبب فقدان مزيت بازنمايي، نيازمند ديگرانِ واجد اين مزيتي هستند كه به بازنمايي و روايت 
  ). 178: 2008ند (آدامز، تجربه و زندگي او دست زن

هاي مهمي است.  ي خود واجد ابعاد و دلالت اين نسبت ميان فرودست و مزيت بازنمايي، به نوبه
مندي از مزيت  توان بر اين نكته تأكيد گذارد كه فرودست به سبب عدم بهره از يكسو مي

ت زنند، در بازنمايي و نيز در صورت غياب هرگونه ديگراني كه به برساختن روايت او دس
  ماند.  گيرد كه در آن روايت و بازنمايي وي به صورت نظام مندي مغفول مي اي قرار مي ورطه

ي خود مولد  از سوي ديگر اين نياز به حضورِ ديگري به منظور دسترسي به روايت، به نوبه
 اي هاي مهمي است: به اين ترتيب كه برساختن روايت و بازنمايي فرودست توسط ديگري خطر

پذيرد. اين غياب،  ست كه در غياب فرودست صورت مي كه واجد مزيت بازنمايي است، فعلي
 ي توليد روايت و واجد دو معناست: از يكسو غياب فرودست به معناي غيبت او در برهه

بازنماييست؛ به اين ترتيب كه فردي كه واجد مزيت روايت و بازنمايي ست در شرايطي دست 
  زند، كه اين فرودست در آن مشاركتي ندارد.  ديگري فرودست مي به روايت و بازنمايي

از سوي ديگر در مواردي كه فرودست به يك معنا در روند توليد روايت و بازنمايي حاضر است، 
غيبت او بيش از هر چيز برآمده از واگذاري امرِ بازنمايي و روايت به ديگري روايت كننده و 

ي بازنمايي و روايت حاضر  ر فرودست حتي در مواردي كه در برههبازنماينده است. به بيان ديگ
هاي حاصل از امر روايت و بازنمايي (به سبب فقدان  است، به سبب عدم توانايي كنترل دلالت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ٢٠١  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

باشد(اسميت،  هاي ادبي و فرهنگي)، به يك معنا از عرصه ي روايت و بازنمايي غايب مي توانش
هاست كه در بسياري از موارد، تلاش براي احياي  غيبت ). به سبب همين192: 2001واتسون، 

ي  صداي فرودستان از طريق بازنمايي آنان، سبب ساز فروغلتيدن فرودستان به ذيل سلطه
اين امر بيش از هر چيز از آن روست  1شود.  ي آنان مي هاي غالب و رايج بازنمايي و مصادره نظام

ا معنادار كردن آن امر در نسبت با فاعل بازنمايي و از كه بازنمايي و روايت يك امر در واقع همان
رهگذر تعينات مديوم بازنمايي ست. در اين حالت ديگري مورد روايت نه براساس هستي تجربي 

 اش و نه براساس تجربه و داستان زندگي تكين و منحصر به فردش، بلكه بيش از و انضمامي
هاي فرمال و  ها و محدوديت لبته براساس امكانهرچيز براساس خوانش فاعل بازنمايي از وي و ا

  يابد.  زيبايي شناختي مديومِ بازنمايي قوام مي
ي ديگري  تواند ابعاد گوناگوني بيابد. به اين ترتيب كه چه بسا اين مصادره اي مي چنين مصادره

اوت فرودست، به عنوان تلاشي براي تأكيد نهادن بر هويت خود از طريق مواجهه با ديگري متف
باشد: آنكه واجد مزيت بازنمايي/روايت است (خود)، در بازنمايي فرودست (ديگري)، بر وجوه 

  انجامد.  كند كه در نهايت امر به تقويت و تائيد هويت وي مي اي از وي تأكيد مي سلبي
ي سوژه (فاعل) بازنمايي و روايت است، هويت  در چنين حالتي آنچه بيش از همه دغدغه

و آنچه در روند پرداختن به هويت خود از طريق فرآيند ديگري سازي مغفول خويشتن است 
باشد. يكي ديگر از  ي ديگري فرودست مي ماند، همانا بازنمايي ايجابي از حضور و تجربه مي

پذير كردنِ موضوع بازنمايي  سازي به منظور فقير و دسترس پيامدها، مربوط به فرآيند ابژه
هاي صلبي جاي گرفته و  ها و فرم ترتيب كه موضوع بازنمايي در قالب (فرودستان) است: به اين

گردد. به بيان ديگر،  از طريق تأكيد بر خصوصيات نوعي و امور تكرارشونده، دسترس پذير مي
ي موضوع بازنمايي، از طريق رديابي امور تكرارشونده و از  هستي سيال، چندگانه و پيچيده
هاي مشخصي  گردد، توسط فرم ي امور خاص ممكن مي هزينه طريق برساختن امرِ عامي كه به

گردد. در اين حالت موضوع بازنمايي به يك  فقير شده و در نتيجه قابل كنترل و پيش بيني مي
شود(دورانت،  گيرد، و از اين طريق مهار مي ي سوژه (فاعل) بازنمايي قرار مي معنا ذيلِ سلطه

هاي اخلاقي مزيت  ي دلالت وجوه مهمي كه برسازنده ). علاوه بر اين، يكي از15-114: 2004

                                                      
ش فاعل بازنمايي ندارد. چه هاي غالب بازنمايي، لزوماً ارتباطي به نيت يا انگيز ي نظام اين فروغلتيدن ذيل سلطه. 1

ي بازنمايي كننده او را بر آن دارد تا به بازنمايي فرودست فاقد  هاي خيرخواهانه بسا در بسياري از موارد، انگيزش
  ).71-5: 2003مزيت مبادرت ورزد، اما در نهايت، اين خيرخواهي به بازتوليد سلطه انجامد (مرتنُ، 
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  ۱۳۹۱ پاييز/ ۲۸تم / شماره شانجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات / سال هفصلنامه  ۲۰۲

باشد. به بيان ديگر موضوع  ، عدم توانايي موضوع روايت/بازنمايي در پاسخ دادن مي1روايت است
ي روايت بديلي از خود را نداشته و  روايت (فرودست)، به سبب فقدانِ مزيت روايت، توانايي ارائه

اند باشد. به اين  ي پاسخي به روايتي كه ديگران از او ارائه داده تواند در مقام ارائه در نتيجه نمي
ي روايت بديلي از  تواند با ارائه گيرد نمي ترتيب فرودستي كه توسط ديگران مورد روايت قرار مي

خويش، به مقابله و يا مذاكره با روايت برساخته شده بپردازد. همين امر يكي از عللِ اصلي 
 الذكر ست. تمام خطرهاي فوق هايي ها و بازنمايي در روند چنين روايت ي سلطه حضورِ بالقوه

  ). 182: 2008(ازجمله مصادره و ابژه سازي) براساسِ چنين منطقي قابل تصور هستند(آدامز، 
شود، نسبت به ظاهر گريزناپذيرِ فقدان مزيت روايت و  آنچه بيش از همه از مطالب فوق افاده مي

ي سطور فوق را بيش از آنكه تأييدي بر اجتناب  ن است كه لحن بدبينانهسلطه است. اما بهتر آ
ناپذيري و محتوم بودنِ سلطه فهم كنيم، به عنوان نوعي تلاش براي هوشياري نسبت به پيامدهاي 

: 1998هايي درك نماييم(ويسكوگراد،  ها و روايت ي چنين بازنمايي بالقوه و مخاطرات حاضر در زمينه
ساس، شرط لازم به منظورِ تلاش براي برقراري نسبتي فارغ از سلطه با موضوع ). بر همين ا38

ي بالقوه، به  كند كه در آن هوشياري از سلطه بازنمايي (ديگري فرودست) تنها از مسيري عبور مي
توان مورد بديل و  مورد فهم و تأمل قرار گرفته باشد. به اين ترتيب در اينجا مي2بازتابندهنحوي 

نيز متصور شد. موردي كه در آن نه تنها ديگراني حضور دارند كه به روايت و بازنمايي سومي را 
ي مستتر در آن و در  فرودست بپردازند، بلكه اين ديگران فعلِ مورد نظر را با آگاهي از امكانِ سلطه

  رسانند.  نتيجه با كيفيت و رويكرد متفاوتي به انجام مي
توان به بازنمايي ديگري فرودست فاقد  چگونه مي بر همين اساس پرسش مهم آن است كه

هاي مسلط بازنمايي  مزيت بازنمايي مبادرت ورزيد و در عين حال از فروغلتيدن او ذيل نظام
اجتناب كرد؟ همانطور كه خواهيم ديديكي از صور مهم براي نزديك شدن به اين پرسش و 

  هاي مختلف آن است.  پاسخ دادن به آن، تامل بر بازتابندگي هنري و امكان

                                                      
ي آن و بيش از هر چيز از منظر  گرايانه هاي اخلاق لاق فارغ از دلالتست كه در اين مجال، اخ بديهي. 1

گرايانه در باب سينماي داستاني رجوع شود به  اي از رويكرد اخلاق پساساختارگرايي مدنظر قرار دارد. براي نمونه
  ).1388(شريعتي، شالچي؛ 

هاي فرمال خود است  ديشيدن نسبت به فرآينددر اين مجال، منظور از بازتابندگي همانا توانايي يك فرم براي ان. 2
دهد). به اين ترتيب  هاي فرمال خود را از طريق همان فرم مورد مداقه قرار مي (در اينجا: فرم سينمايي كه فرآيند

: 1385مشخص است كه اين بازتابندگي در نسبت بعيدي با رويكردهاي بازتابنده به بازنمايي قرار دارد (خالق پناه، 
  رويكردهايي كه اتفاقاً بر انكار عامل وساطت استوار هستند. )،5-164
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   ٢٠٣  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

  بازتابندگي هنري
هاي  مفهوم بازتابندگي پيش از هر چيز در فلسفه و روانشناسي كاربرد يافت و سپس در زمينه

ديگر به عاريت گرفته شد. فلسفه و روانشناسي، بازتابندگي را براي اشاره به قابليتي از ذهن به 
ادراكي، همزمان هم جايگاه سوژه و هم تواند در فرآيند  كار گرفتند كه از طريق آن ذهن مي
). به بيان ديگر ذهن از رهگذر بازتابندگي 204: 2005جايگاه ابژه را اتخاذ نمايد(استم و...، 

اش تا بدان جايي  تواند به انديشيدن خود، بينديشد. اين مفهوم در توسعه و بسط استعاري مي
ها و هنرهاي  ها، رسانه ي زبان ابندههاي خود بازت پيش رفت كه در حالت كلي، بيانگر قابليت

  مختلف شد. 
اي به كار رود، همواره واجد بار انتقادي  البته بازتابندگي به هر معنايي و در هر حوزه

ي گذشته، برخاسته از  انكارناپذيري ست؛ و اصولاً دليل اهميت و رواج اين مفهوم در يك سده
طور كه بعدتر و در نسبت با  اين همان اش بوده است. علاوه بر هاي انتقادي همين امكان

اش،  هاي انتقادي و سلبي نزديك خواهيم ديد، بازتابندگي گذشته از امكان  نماي -كلوزآپ
هاي ايجابي مهمي را نيز فراهم آورد كه اصولاً جز از  تواند با ايجاد فضاهاي بديل، امكان مي

  شوند.  طريق اين سلب اوليه امكان پذير نمي
پردازانه هنري پيشرو  يف مرسوم (تعاريفي كه به صورت تاريخي و توسط هنرمندان و نظريهبنا به تعار
ها،  ي بيستم صورتبندي شده است) بازتابندگي در هنر بر فرآيندهايي ناظر است كه ذيل آن در سده

ه شان را به پيش زمين كوشند تا توليد، تأليف، تأثريات بينامتني و فرآيندهاي متني متون هنري مي
). به بيان ديگر اين قابليت 204: 2005آورند و از اين طريق سازوكار خود را مرئي سازند(استم و...، 

پذير شدن آن متن را توسط خود آن متن  توان فرآيندهاي منتج به امكان كه در يك متن هنري، مي
ي زيبايي  دتا جنبهها عم كند. اين امكان هاي بازتابندگي در آن هنر دلالت مي برملا ساخت، بر امكان

شوند: اين واقعيت كه  شناختي دارند؛ چرا كه بيش از هر چيز در نسبت با تاريخ يك هنر معنادار مي
گردد،  ي يك مديوم هنري مي بازتابندگي، سبب ساز مرئي شدنِ سازوكارهاي متعارف و خودكار شده
  دهد.  قرار مي آن را در نسبت با تاريخ آن هنر (به عنوان محملِ چنين خودكارشدني)

از سوي ديگر بازتابندگي نزد انديشمندان چپ از اهميت و دلالت والاتري برخوردار بوده و صرفاً 
 هاي هنري شود. به اين ترتيب كه بخش مهمي از نظريه نمي شناسي محدود به ساحت زيبايي

بازتابندگي را نه به اند،  ي فيلم) كه متأثر از آلتوسر (و همچنين برتولت برشت) بوده (ازجمله نظريه
ي امري صرفاً زيبايي شناختي، بلكه به عنوان يك اجبار سياسي بازتعريف كرده است. بر همين  مثابه
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سخن  1دهند تا بيش از هر چيز از سياست بازتابندگي اساس است كه اين انديشمندان ترجيح مي
ه بيش از هر چيز نشأت گرفته از گويند. البته نوع نگاه سنت چپ و تقابل آن با واقع گرايي (تقابلي ك

تقابل با سينماي رسمي و رايج از جمله سينماي هاليوود بوده) امري ست كه به لحاظ تاريخي و در 
نمايد و تعميم آن به شرايط و تعينات تاريخي متفاوت،  اش معنادار مي اجتماعي -ي فرهنگي زمينه

توان در باب منطق حاكم بر اين  كه نمي امري نادقيق و شتاب زده است. اما اين بدان معنا نيست
  هاي مستتر در آن را مورد تأمل قرار داد.  نگاه به مداقه پرداخته و امكان

همانطور كه خواهيم ديد منطق حاكم بر اين نگاه همانا امكان پذير كردن خوانشي غيرزيبايي 
بازتابندگي برآمده از آن  تواند آشنايي زدايي و شناختي از امرِ زيبايي شناختي ست؛ خوانشي كه مي

ها را  هاي صرفاً زيبايي شناختي كند و در عين حال اين دلالت هايي وراي دلالت را واجد دلالت
اثر توضيح دهد. بر همين اساس لازم است تا منطق فوق الذكر را  شناسي براساس فرم و زيبايي

ايي زدايي مورد نظر ي مورد نظر برشت و آشن براساس تفاوت ميان تأثيرات بيگانه كننده
  اند) توضيح دهيم.  هاي روس بوده ها (كه ميراث دار فرماليست نئوفرماليست

 كند، در تحليل ادبي و هنري بر آن تأكيد مي يكي از اصول مهمي كه نئوفرماليسم
زدايي بيش از همه در نسبت با (به بيان بهتر در تقابل با)  ست. چيستي آشنايي زدايي آشنايي

ردي و روزمره شده معنادار است. در زندگي روزمره عموماً ادراك به نحوي پيش ادراك كارب
رود كه با قرار گرفتن در راستاي اهداف كاربردي، به انجام هر چه بهتر اين اهداف معطوف  مي

اش در برآورده ساختن اين  باشد. در نتيجه معيار سنجش آن، همانا كارآمدي و كارايي
از هنر، كه برآمده از همين ادراك كاربردي شده و روزمره است، هنر و نيازهاست. تلقي ارتباطي 

دهد كه به سوي حداكثر كارايي و در نتيجه به سوي حداكثر  فرم هنري را در مسيري جهت مي
هاي كاربردي،  شفافيت و مرئي بودن پيش رود. در نتيجه، چنين فرمي همچون ديگر فعاليت

هاي كاربردي در صورتي واجد توجيه  اينكه فعاليتمبتني بر نوعي نگرش اقتصادي است: 
ترين مسير ممكن را در  ترين و كم هزينه اقتصادي هستند كه براي رسيدن به هدف خود آسان

بايد پيام خود را به نحو واضح و مؤثري  پيش گيرند. به اين ترتيب فرم ارتباطي نيز، نه تنها مي

                                                      
ها  نمود كه به باور آن هاي سياسي بازتابندگي از آن رو پر رنگ مي براي نظريه پردازان و هنرمندان چپ دلالت. 1

ندگي در هنر آمد و از اين رو بازتاب واقع گرايي (رئاليسم) معادل بورژوازي و بازتابندگي معادل انقلاب به حساب مي
شد. البته تقابل دوتايي فوق الذكر توسط  هاي آن متصور مي ي تلاشي انقلابي در مبارزه با بورژوازي و فريب به مثابه

گيرد و اينكه واقع گرايي  بسياري مورد نقد قرار گرفته است. اينكه لزوما واقع گرايي در برابر بازتابندگي قرار مي
و بازتابندگي الزاماً به معناي انقلابي بودن است، از توضيح بسياري از متون هنري ضرورتاً به معناي محافظه كاري 

اند(استم،  ناتوان است: متوني كه در عين بازتابندگي محافظه كار بوده و يا در عين واقع گرايي، اساساً انقلابي بوده
1383 :54.( 
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   ٢٠٥  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

ترين مسيرِ ممكن به انجام  ترين و كم هزينه كوتاهبايد اين انتقال را در  منتقل كند، بلكه مي
كند كه  هاي روس) مسيري را ترسيم مي رساند. اما در مقابل، نئوفرماليسم (با الهام از فرماليست

اين نگرش و  1تامسونتوان هنر را از منظر ديگري مورد نظاره قرار داد. كريستين  در آن مي
هنر از دنياي روزمره كه  "دهد:  دي را چنين توضيح ميهاي روزمره و كاربر ارتباط آن با ادراك

گيرد. ما دنيا را طوري درك  بريم، كناره مي مان را با اهداف كاربردي به كار مي در آن ادراك
مان مربوط است از صافي  هاي آني كنيم كه بتوانيم آن عناصري را كه به فعاليت مي

است كه آثار هنري پيشرو به طور كلي و  ). اما اين در حالي21: 1384(تامپسن، "بگذرانيم
سينماي پيشرو به طور خاص، مسيري برعكس را در پيش گرفته و اصولاً ويژگي مميزه و 

هاي  ي اين آثار برخاسته از همين مسير متفاوت است. به اين ترتيب فرماليست تعريف كننده
وند؛ اما مصرانه برآنند كه ش ها در نهايت براي هنر كاركرد مهمي قائل مي روس و نئوفرماليست

آنند كه  ها از اين هم فراتر رفته و بر باشد. آن اين كاركرد، چيزي جدا از وجه كاربردي آن مي
هاي كاربردي و روزمره  اصولاً هنري يا ادبي بودن در همين جدا شدن و فاصله گرفتن از ادراك

ترين عملِ زيبايي  نوان اصليريشه دارد. در همين راستاست كه تامسون از آشنايي زدايي به ع
  برد.  شناختي نام مي

شوند. در  ها در نهايت در بسياري از موارد در اين غايت زيبايي شناختي متوقف مي نئوفرماليست
هاي مهم ديگري را در اين آشنايي زدايي متصور  توان امكان حالي كه گذشته از اين غايت، مي

سازي مورد نظر برشت از  ان جايي ست كه بيگانه)؛ و اين دقيقا هم213-4: 2009شد(كارل، 
گيرد. در حالي كه  ها فاصله مي هاي روس و نئوفرماليست زدايي مورد نظر فرماليست آشنايي
سازي مورد نظر برشت،  ها ابزاري زيبايي شناختي ست، بيگانه زدايي براي فرماليست آشنايي

توانند از رهگذر  برشت متون هنري مي اخلاقي انكارناپذيري ست. به باور -واجد ابعاد سياسي
هاي صورت گرفته توسط اين متون،  بيگانه سازي، اين واقعيت را برملا سازند كه بازنمايي

هاي طبيعي و بي خلل از واقعيت بيروني ست. به اين  هايي اجتماعي و نه انعكاس برساخته
كند  حضور وساطتي تاكيد ميترتيب بيگانه سازي در راستاي زدودن توهم شفافيت بازنمايي، بر 

اي اجتماعي ست كه به نحو  اي به منظور انعكاس واقعيت، بلكه برساخته كه اين وساطت نه آينه
ورزد. حال با توجه به بحث حاضر، اين تأكيد بر عامل  مشابهي به برساختن واقعيت مبادرت مي

جتناب از بازتوليد هايي براي بازنمايي اخلاقي ديگري فرودست و ا وساطت واجد چه امكان
  سلطه است؟ 

توان تأكيد بر عامل وساطت را به  اگر بازتابندگي را در نسبت با مفهوم بازنمايي قرار دهيم، مي

                                                      
1. Kristin Thompson 
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نمايي بودنِ بازنمايي  -بازنحو ديگري نيز صورتبندي نمود: بازتابندگي در عرصه ي بازنمايي، بر 
يت ناظر است كه آنچه توسط فعل بازنمايي كند. به بيان ديگر بازتابندگي بر اين واقع دلالت مي

نمايي از آن است. و اين بدان معناست كه آنچه بازنمايي  -ارائه شده نه خود موضوع، بلكه باز
اي ست كه از رهگذر وساطت امكان پذير شده است. اهميت تاكيد بر  كند، باز نماينده حاضر مي

) از آن روست 1ازنمايي نيز مشهود استي ب حضور انكارناپذير وساطت (حضوري كه در خود واژه
دهد. به بيان ديگر  كه عدم تأكيد بر عامل وساطت، عمدتاً كتمان حضور آن را نتيجه مي

همانطور كه تاريخ هنر (بخصوص سينما) نشان داده است، جريانات و گرايشات عمده (گرايشات 
با معطوف شدن به نوعي اند تا  ايدئولوژيك و برآمده از جريان اصلي) همواره بر آن بوده

تر ساختن فرآيند بازنمايي و روايت مبادرت  گرايي و شفافيت ناشي از آن، به هر چه نامرئي واقع
  ورزيده و از اين طريق به كتمان عامل وساطت مبادرت ورزند. 

ي حاضر  انجامد كه در مقاله كتمان عاملِ وساطت، به مغفول گذاشتن نسبت مهم ديگري نيز مي
بالايي برخوردار است: نسبت ميان فاعل بازنمايي و موضوع آن. اهميت اين نسبت (و  از اهميت

نمايد كه حضور  تر مي به تبع آن اهميت مغفول گذاشتن و كتمان اين نسبت) زماني مشخص
انكارناپذير مناسبات قدرت در آن را مورد تأمل قرار دهيم: مناسباتي كه فاعل بازنمايي را در 

دهد. به علاوه، اين مسئله در ارتباط با  ازنمايي در جايگاه برتري قرار مينسبت با موضوع ب
نمايد: بازتابندگي در متن هنري با تأكيد بر  تر مي ي مزيت روايت (يا بازنمايي) پر رنگ مقوله

ي مستتر در متن هنري،  عامل وساطت و با عدول از تلقي شفاف از هرگونه تلاش بازنمايانه
ر انكارناپذير مناسبات نامتقارن قدرت صحه گذارده و آن را برملا نمايد؛ كوشد تا بر حضو مي

تر در بحث از مزيت  مناسبات قدرتي كه بيش از هر چيز برآمده از همان غيابي ست كه پيش
بازنمايي از آن سخن گفتيم: اينكه در هر حال فرودست پيشاپيش از فرآيند روايت يا بازنمايي 

  غايب است. 
خواهيم ديد بازتابندگي صرفاً در جهت  نماي نزديك -كلوزآپر كه در بحث از البته همانطو

تواند از اين سطح نيز فراتر رود. به بيان ديگر  كند و مي برملا كردن مناسبات قدرت عمل نمي
ي  شود تا مناسبات نامتقارن قدرت برملا شده (كتمان نشده) و در نتيجه بازتابندگي سبب مي
هايي براي بازنمايي اخلاقي فرودست (آنكه در اين مناسبات قدرت  اناين برملا شدن، امك

جايگاه فرودست را اتخاذ كرده است) پديد آيد. اين مسئله از آن روست كه اولاً كتمان مناسبات 
هاي روايي و بصري دارد و از سوي ديگر  قدرت خود به نوعي ريشه در غيربازتابندگي فرم

متعارف است كه به استقرار و استمرار مناسبات نامتقارن قدرت هاي مرسوم و  استمرار اين فرم

                                                      
1. representation 
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   ٢٠٧  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

ي  هاي اخلاقي در ادامه و در مطالعه دهد. اين امكان ها)ياري مي (توليد و بازتوليد آن
  با تفصيل بيشتري مطرح خواهند شد.  نماي نزديك -كلوزآپموردي

  شناسي روش
ها ميان داستان، پيرنگ، و  نئوفرماليستي حاضر از روايت، برآمده از تمايزي ست كه  تلقي مقاله

در كتاب روايت در سينماي داستاني به منظور شرح اين 1ديويد بردولسازند.  سبك برقرار مي
داستان الگويي است كه ادراك كنندگان روايت، از « كند:  ها، از تعريف داستان آغاز مي تمايز

) به اين معنا 105: 1385ل، (بردو »كنند هاي خويش خلق مي خلال مفروضات و استنباط
هاي روسي ذيل عنوان فبيولا از آن ياد  داستان معادل همان چيزي است كه فرماليست

ها و اشارات  ها، سرنخ كنند. ساختن داستان عملي است كه تماشاگر از رهگذر درك نشانه مي
ن ترتيب كه فيلم آيد. به اي هاي خود بدان نائل مي زمينه ها و پس فيلم و به كار گرفتن طرحواره

هايي را در تماشاگرِ خود  ها و پسزمينه اش، طرحواره براساس ساختارها و تعينات فرمال
ها ترغيب  ها و آزمودن و محك زدن آن انگيزد و از اين طريق وي را به ساختن فرضيه برمي
يگر كند. از سوي د كند. اين فرآيند ادراكي در نهايت در جهت بنا ساختن داستان عمل مي مي

: 1385(بردول، »انتظام و ارائه ي بالفعل داستان فيلم... نه كل متن آن «پيرنگ عبارتست از 
هاي روسي از آن به سيوژه ياد  ). پيرنگ به اين معنا معادل آن چيزي است كه فرماليست106
آورد كه از طريق آن، اجزا و عناصر  نوعي نظام پديد مي «كنند. علاوه بر اين سبك نيز  مي
 بندي روايت به جريان هاي فيلم ) براساس اصول سازمان ناگون ( نمودهاي خاصي از تكنيكگو
  ). 106: 1385(بردول،  »افتند مي

ي انتظام يافته از تمهيدات و ابزارهاي سينمايي به  توان سبك را به عنوان استفاده بنابراين مي
آيندي درام پردازانه تجسم حساب آورد. بنا بر تعاريف فوق، پيرنگ، فيلم را به عنوان فر

نمايد. پيرنگ و سبك در كنش  بخشد و سبك، فيلم را همچون فرآيندي تكنيكي مجسم مي مي
خوانيم از رهگذر همين تأثير و تأثر  متقابل با هم قرار داشته و به اين ترتيب آنچه ما روايت مي

ري را نيز در يك متن توان عناصر ديگ آيد. اما علاوه بر دو نظام پيرنگ و سبك مي پديد مي
سينمايي شناسايي كرد كه ذيل دو نظام فوق الذكر به صورت تامي قابل توضيح نيستند. 

هاي روس  نامد. به بيان وي، فرماليست سينمايي مي 2كريستين تامسون اين عناصر را مازاد
برخي از اين ي نيروهاي متخالف تلقي كرد.  ها را به عنوان منازعه توان فيلم مي «نشان دادند كه:

خواهند به آن قوام كافي بدهند تا ما بتوانيم  كنند، مي نيروها در راه يكپارچگي اثر تلاش مي

                                                      
1. David Bordwell 
2. excess 
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هايي از اثر قرار دارند  گيري كنيم. در بيرون از اين ساختارها سويه ساختارهاي آن را درك و پي
  ). 71: 1381(تامسن،  »كه نيروهاي وحدت بخش اثر در آن جا حاكميت ندارند، يعني مازاد

نيز خوانده  1توان از منطق پرسش و پاسخ (كه گاهي منطق اروتتيك به منظور تحليل پيرنگ مي
كند كه  با مدنظر قرار دادن اين منطق، بر اين امر تأكيد مي 2نوئل كارلشود) بهره گرفت.  مي
يختن ها به منظور برانگ اي از سرنخ توان روايت در سطح پيرنگ را به عنوان مجموعه مي

ها  ها به منظور يافتن پاسخ اين پرسش اي از سرنخ ها و از سوي ديگر به عنوان مجموعه پرسش
هاي  ). البته اين منطق پيش از هر چيز متعلق به روايت212-3: 2009(كارل،  نظر آورد در

بندد،  ي سينما نقش مي ي پايان بر پرده وحدت يافته است كه ذيل آن هنگامي كه جمله
بيند كه يك كل  رسد و خود را مواجه با روايتي مي به احساسي از كامل بودگي ميتماشاگر 

  ). 209-10منسجم و غيرقابل تجزيه بوده و چيزي از آن بيرون نمانده است (همان: 
ها ناشي از  اي كه وحدت آن هاي وحدت يافته توان به روايت اما در واقع منطق اروتتيك را نمي

هايي كه به انحاء مختلف از بستار روايي  نست؛ چرا كه حتي روايتبستار روايي ست محدود دا
كنند و از رسيدن به وحدت چه در سطح مقطعي و چه در سطح كلي امتناع  عدول مي

  رسانند.  ورزند، باز هم با توجه به منطق اروتتيك چنين امري را به انجام مي مي
و عامليت آن در فرآيند ادراكي، امري به باور ديويد بردول و كريستين تامسون وقوف به سبك 

بايد  افتد. به همين علت در تحليل سبك فيلم، مي كه است كه به ندرت براي تماشاگر اتفاق مي
ي مرسوم  از روشي بهره گيريم كه توجه ما را به نحوي به سبك معطوف سازد كه وراي مواجهه

  شمارند: ي كلي را بر مي ار مرحلهها به منظورِ نيل به اين هدف، چه در تماشاي فيلم است. آن
گر بدين امر توجه كند كه اجزاي فيلم  . نخستين كار در تحليل سبك فيلم آن است كه تحليل1

اند  به چه نحوي در كنارِ يكديگر قرار گرفته و از طريق چه منطقي به يك كل بدل شده
هاي شاخص مورد  كنيكشود تا ت ي بعد تلاش مي . در مرحله2). 356: 1382(بوردول، تامسون، 

ي سوم در تحليل سبك، توجه  . مرحله3). 357: 1382شناسايي قرار گيرد(بوردول، تامسون، 
ها در طول فيلم يا بخشي از  تكنيك «هاي شاخص است. به طور كلي  به چگونگي الگوبندي تكنيك

و در توازي با هم  هاي متنوع تكرار شوند، بسط داده شوند آن ممكن است عيناً تكرار شوند، به صورت
گر به  ي چهارم و آخر آن است كه تحليل . مرحله4). 357: 1382(بوردول، تامسون، »ظاهر شوند

ها بپردازد. به بيان  هاي شاخص و الگوهاي حاصل از اين تكنيك بررسي كاركردهاي تكنيك
رد(بوردول، بايد ببيند كه سبك در فرم سراسري فيلم چه نقشي را بر عهده دا گر مي ديگر تحليل

  ). 358: 1382تامسون، 

                                                      
1. Erotetic logic 
2. Noel Carroll 
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   ٢٠٩  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

ي خود كه به عناصر مازاد سينمايي اختصاص داده است، چهار طريـق كلـي را    تامسون در مقاله
گيرد. تامسون چهـار طريـق    ي فيلم بر انگيزه فزوني مي ها ماده شمارد كه به بيان او در آن بر مي

روايي ممكن اسـت حضـور يـك تمهيـد را      كاركرد «. 1شمارد:  ها بر مي را به منظور شناسايي مازاد
اي باشد كه هر يك از عناصر به خود خواهند  ي آن فرم ويژه تواند توجيه كننده توجيه كند، اما هميشه نمي

ها يك تمهيد بـا ظـاهر    توان مواردي را متصور شد كه در آن . مي2). 76: 1381(تامسن، »گرفت
و كاركرد روايي خود را سـپري كنـد و در عـين    شدن بر پرده، مدت زمان لازم براي ادراك معنا 

حال همچنان بر پرده باقي بماند. در اين حالت تداومِ حضورِ ديـداري و شـنيداري ايـن تمهيـد،     
. استفاده از 3كند كه وراي معنا و كاركرد روايي آن است.  تأملات و توجهاتي را به خود جلب مي

هـاي روايـي    از جايي به بعد اهميـت دلالـت  تمهيدات چندگانه براي اجراي كاركردهاي يكسان، 
هاي ذاتي خود واجد اهميت  ها را به حداقل رسانده و در نتيجه اين تمهيدات از خلال جذايت آن
ي واحد ممكن است در خدمت توجيه تمهيدي باشـد كـه بعـدها چنـدين بـار       يك انگيزه« . 4شوند.  مي

ي نخسـتين خـود سـرريز كـرده و      است از انگيزه تكرار خواهد شد. اين تمهيد، از طريق اين تكرار ممكن
(تامسن، »اي پيدا كند كه ظاهراً به عهده گرفته بود تر از كاركرد روايي يا تركيب بندانه اهميتي بسيار بيش

1381 :77 .(  
هاي فوق الكذر ميان اجزاي مختلف روايت از اهميت بالايي در بحث از بازتابندگي  تفكيك

ي  كه خواهيم ديد اين امر از آن روست كه در روايت سينمايي مسئلهطور  برخوردار است. همان
تواند هم در نظام پيرنگ و هم در نظام سبك (و البته در مواردي در هر دوي اين  بازتابندگي مي

تواند به نحو مشابهي به اخلال در  ها) عمل كند و از سوي ديگر عناصر مازاد روايي نيز مي نظام
مبادرت ورزيده و در نتيجه درجاتي از بازتابندگي را براي آن امكان  ي روايت جهان يكپارچه

  پذير نمايند. 
ساخته شد. يكي از نكات مهمي  عباس كيارستميتوسط  1368در سال  نماي نزديك -كلوزآپ

كند، تمركز  هاي سينمايي جدا مي نماي نزديك را از بسياري جهات از ديگر روايت-كه كلوزآپ
يلمي (در اينجا: جهان داستان) و نسبتي است كه با اين واقعيت برقرار آن بر واقعيت پيشاف

نماي نزديك اين نسبت با واقعيت پيشافيلمي را از رهگذر  -سازد. از طرف ديگر، كلوزآپ مي
نماي -كلوزآپرساند.  هاي مرسوم و متعارف روايت به انجام مي نوعي بازتابندگي در قبال فرم

ي قضايي مربوط به حسين سبزيان (تلاشِ در  هانه قرار دادنِ پروندهكند تا با ب تلاش مي نزديك
ي او به منظور قبولاندن خود به عنوان يك كارگردان معروف سينما)، روايتي  ظاهر كلاهبردارانه

ي روايتي  هاي خبرنگاري به نام فرازمند به منظور ارائه را از زندگي وي ارائه دهد. فيلم با كوشش
ي  شود. فرازمند روايتي از اين ماجرا ارائه داده و آن را در مجله غاز مياز حسين سبزيان آ

ها را فريب  اي كه سبزيان آن ي آهنخواه (خانواده كند. از طرف ديگر خانواده سروش چاپ مي
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ها و حسين  شان از حسين سبزيان، روايت خود را از ماجراهايي كه ميان آن داده)، در شكايت
دهند. اما در اين ميان، حسين سبزيان هر دوي اين  ادگاه ارائه ميسبزيان گذشته است به د

ي اين دو  ها را رد كرده، و به نوعي (به زبان خودش) بر بازنمايي سوگيرانه و غيروفادارانه روايت
  كند.  روايت تأكيد مي

 ي هاي ارائه شده و خواست دروني او براي ارائه بر همين اساس، عدم رضايت سبزيان از روايت
ي  اش به منظور تهيه ي عزيمت تلاش كيارستمي و گروه فيلمبرداري روايتي بديل، به نقطه

شود. اين مسئله در همان برخوردهاي ابتدايي ميان  گزارش (فيلم) از حسين سبزيان، بدل مي
شود: در زندان قصر، هنگامي كه كيارستمي به ملاقات سبزيان  سبزيان و كيارستمي موكد مي

كند و  هاي ارائه شده را رد مي شود، سبزيان اكيداً روايت اولين بار با او روياروي ميرفته و براي 
خواهد كه رنج او را روايت كند (به بيان خود سبزيان،  سپس رو به كيارستمي كرده و از وي مي

  رنج او را به روايت تصويري كشد). 
ك، همانا فقدان مزيت نماي نزدي-توان گفت كه خاستگاه فيلم كلوزآپ به اين ترتيب مي

بازنمايي و روايت است. حسين سبزيان به سبب عدم دسترسي به ابزار بازنمايي، فاقد توانايي 
گردد تا وي  باشد. اين محروميت از ابزار بازنمايي موجب مي لازم به منظور روايت خويش مي

ي روايت  اولي از ارائهي ديگران مبادرت ورزد و به طريق  هاي برساخته نتواند به مقابله با روايت
هاي سبزيان در امر بازنمايي و  بديلي از خويش ناتوان باشد. از سوي ديگر همين محدوديت

روايت است كه مناسبات نامتقارن قدرت را در اين فيلم (و نيز در ارتباط با بازنمايي و روايت در 
مند و  نظام دهد. به اين ترتيب كه سبزيان به طور تر اجتماع) سامان مي بستر كلي

ناپذيري در جايگاه فروتري نسبت به آناني كه از توانايي و ابزار لازم به منظور بازنمايي  اجتناب
كند تا از رهگذر فيلم  برخوردارند قرار دارد. بر همين اساس است كه كيارستمي تلاش مي

يت و صداي نماي نزديك فضايي را گشوده و از طريق اين گشودگي، امكاني را براي روا-كلوزآپ
اي كه همانطور كه خواهيم ديد از طريق بازتابندگي  حسين سبزيان فراهم آورد؛ گشودگي

حاصل آمده و بر آن است تا حتي المقدور، بازنمايي و روايتي فارغ از سلطه را نسبت به حسين 
  سبزيان امكان پذير كند. 

  تحليل فيلم
را سكانس به سكانس تجزيه  اي نزديكنم-كلوزآپبراساس تلقي فق الذكر از روايت سينمايي، 

ايم. بر اين اساس  كرده و در هر سكانس پيرنگ، سبك و مازاد را مورد شناسايي قرار داده
  توان پيرنگ، سبك و عناصر مازاد را بدين نحو در كليت فيلم تشخيص داد:  مي

  .صلي تقسيم كردي ا هاي فيلم را به دو گونه توان صحنه به طور كلي از منظر پيرنگ، ميپيرنگ: 
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   ٢١١  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

ها، كيارستمي و گروه  هايي كه در آن عبارتند از: صحنه هاي مستندگونه و گزارشي صحنه -الف
كنند تا  هاي واقعي مراجعه كرده و از اين طريق تلاش مي هاي واقعي و آدم اش به مكان فيلمبرداري

دگونه و گزارشي، به هاي مستن گزارشي را در ارتباط با موضوع حسين سبزيان تهيه نمايند. صحنه
دهند. به اين ترتيب كه از تيتراژِ فيلم به بعد، شاهد تلاش  يك معنا پيرنگ اصلي فيلم را تشكيل مي

كيارستمي و گروهش براي روايت ماجراي حسين سبزيان هستيم و پيشرفت پيرنگ اصلي بسته به 
هاي مستندگونه و  هباشد. صحن پيشرفت اين گروه در برساختن روايتي از آنچه گذشته است مي

هايي را در راستاي ترسيم رويدادها دارند و البته در مواردي ديگر  گزارشي، در برخي موارد پيشرفت
  شود.  از اين پيشرفت كناره گرفته و بيش از همه بر خود حسين سبزيان متمركز مي

  
م كه هاي بازسازي شده ما شاهد رويدادهايي هستي : در صحنههاي بازسازي شده صحنه -ب

اند و  اش، به وقوع پيوسته پيش از آغاز روند جستجوگري كيارستمي و گروه فيلمبرداري
هاي بازساري شده در  ها را بازسازي نموده است. صحنه كيارستمي به منظور تكميل پيرنگ، آن

كنند، اما در بسياري از موارد بيش از آنكه  برخي موارد در جهت پيشرفت رويدادها عمل مي
ورزند. علت اين امر  ها از طريق بازسازي مبادرت مي يدادها را ذكر نمايند، به بسط آنصرفاً رو

شان به صورت اشاره و يا از  هاي بازسازي شده، پيش از نمايش آن است كه بسياري از صحنه
ي جزئيات بيشتري از  ها در جهت ارائه اند و به تصوير كشيدن آن طريق استنباط مسجل شده

  بخصوص جزئيات مربوط به حالات و رفتارهاي حسين سبزيان) است. اين رويدادها (
ها را نشان داد.  ها، الگومند شدن استفاده از تكنيك شناسي صحنه توان براساس سنخ : ميسبك

  .هاي فيلم قابل شناسايي ست بر اين اساس دو الگوي سبكي مهم را در ميان صحنه
ها فيلمبرداري و ميزانسن به نحوي ترتيب  حنههاي مستندگونه و گزارشي: در اين ص صحنه -الف

داده شده است كه حالت مستندگونه و گزارشي محفوظ بماند. به اين ترتيب كه اكثراً دوربين روي 
ها رو به دوربين يا رو به كيارستمي (كه در كنار دوربين ايستاده)  دست بوده؛ در بسياري از موارد آدم

نِ پيشاپيش طراحي شده كمتر استفاده شده و به اقتضاي گويند؛ از دكوپاژ و ميزانس سخن مي
كنند؛  ها نابازيگر بوده و در واقع نقش خود را ايفا مي كند؛ آدم رويدادها، دوربين و ميزانسن تغيير مي

ي قطعي نداشته و  دهند و اگر هم از پيش طراحي شده باشند، جنبه گفتگوها اكثراً در لحظه رخ مي
ازانه، نامنسجم، گاه متناقض و نيز همراه با تپق زدن هستند؛ تداوم مكاني در پرد به همين سبب بداهه

ها به نحوي هستند كه تداوم زماني هر چند وقت يكبار نقض  شود؛ اما برش ها حفظ مي اين صحنه
هاي دادگاه  آورند)؛ در صحنه هاي محذوف، فواصلي مهم و دائمي پديد نمي گردد (هر چند زمان مي

دهد، گاهي هم  قاضي و سبزيان را در نماهاي مختلف (بخصوص كلوزآپ) نشان مي دوربين عموماً
  گردد.  حالتي جستجوگر يافته و در ميان حضار مي
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ها،  پردازي ها، بيش از همه شاهد استفاده از صحنه هاي بازسازي شده: در اين صحنه صحنه -ب
ده هستيم كه از خامي و ريزي ش هاي پرداخته شده و از پيش برنامه دكوپاژ و ميزانسن

گيرد. تداوم زماني، تداوم مكاني و  هاي مستندگونه و گزارشي فاصله مي پردازي صحنه بداهه
هايي  حتي تداوم گرافيكي در تدوين به نحو بارزي قابل مشاهده است. علاوه بر اين از تكنيك

تفاده شده است. برخي از عكسِ نما به منظور بالا بردن تداوم اس -مانند برش بر روي نگاه، يا نما
شود)، تدوين  ها حتي در يك نماي ايستا خلاصه شده (يا حداكثر با يك پن همراه مي صحنه

  رسد.  گردد و تداوم به حداكثر مي حذف مي

  عناصر مازاد 
ها نسبت به كليت روايت (چه در طول پيرنگ اصلي، و چه در عرض آن) مازاد  برخي از صحنه

برند، بلكه آن را در عرض  ه تنها روايت را در طول پيرنگ پيش نميشوند: يعني ن محسوب مي
توان از منظر پيرنگ مازاد دانست. از سوي ديگر در  ها را مي دهند. اين صحنه نيز گسترش نمي
هاي زياد و طولاني از  هاي مربوط به دادگاه كه با كلوزآپ ها، به خصوص صحنه بسياري از صحنه

اي است كه از  هاي ادراكي ي حسين سبزيان واجد جذابيت هرهحسين سبزيان همراه است، چ
 كند.  ها سرريز مي كنند فراتر رفته و از آن صرف اطلاعاتي كه اين نماها منتقل مي

 برقراري نسبت بازتابنده با فرم متعارف در ساحت پيرنگ، سبك و مازاد
، نماي نزديك -كلوزآپايت يكي از مهمترين مسيرها و مجراهاي نزديك شدن به بازتابندگي در رو

. اين رويكرد از 1پرداختن به نسبت آن با فرم متعارف داستاني و به طور كلي روايت كلاسيك است
هايي هستند كه اصولاً به سبب  هاي متعارف در هنر و روايت، همانا فرم نمايد كه فرم آن رو موجه مي

ان پذير كرده و در واقع به عوضِ تشويق به آشنا و مأنوس بودن، كمترين ميزاني از بازتابندگي را امك
تر ساختن روايت و بازنمايي معطوف هستند. به بيان ديگر، انس و  بازتابندگي، به هر چه نامرئي
شود كه به علت همين هموار  ها، سبب ساز فرآيند ادراكي همواري مي آشنايي مخاطب با اين فرم

ه و در نتيجه حتي الامكان نامرئي و غيربازتابنده بودن، كمترين توجه ممكن را به خود معطوف ساخت
ست كه در جهت فراتر رفتن از اين  هاي متعارف همانا نمايانگر تلاشي ماند. بنابراين عدول از فرم مي
  پذيرد.  هاي بازتابنده و بدين صورت مي ها و فراهم آوردن امكان فرم

                                                      
) 1385براي بحث تفصيلي در ارتباط با روايت متعارف و كلاسيك در سينماي داستاني، رجوع شود به: (بردول، . 1

). همانطور 1377هاي زيبايي شناختي و سبك شناختي اين شيوه از روايت رجوع شود به: (معيريان،  و براي ويژگي
تحليل پيش رو بيش از هر چيز معطوف به ابعاد زيبايي شناختي اثر سينمايي مورد نظر است و  كه خواهيم ديد،

  ).37-8: 1387نگر درنظر آورد (راودراد، فرشباف؛  توان آن را ذيل نقد يا تحليل درون در نتيجه مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   ٢١٣  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

كلاسيك، فاقد شخصيتي است كه هاي متعارف و  نماي نزديك، به عكس روايت -روايت كلوزآپ
از روانشناسي معيني برخوردار بوده و در طول روايت به منظور رسيدن به هدفي مشخص دست 

زند. اگر هم بتوان فرض گرفت كه حسين سبزيان براي هدفي مشخص به  به تلاش مي
ه انجام ها ب شود كه اين تلاش ي آهنخواه نزديك شده، اتفاقاً فيلم از جايي آغاز مي خانواده

ها قرار دهد، به عكس  رسيده است. همچنين فيلم به جاي آنكه تمركز خود را بر اين تلاش
ها مستتر است (يعني خود حسين سبزيان) را مورد تأمل  كند تا آنچه پشت اين تلاش تلاش مي

بت به مند، اهميت رويدادها را نس و روايت قرار دهد. در اين راستا، فيلم تعمداً و به صورتي نظام
برد. به بيان ديگر آنچه ميان وي و ديگران گذشته  اهميت خود حسين سبزيان به حاشيه مي

اي ست به منظور ترسيم خود حسين سبزيان. علاوه بر اين اگر هم با تلاش و  است، تنها بهانه
وايت ها و موانع مرسوم در ر ها و موانع اصولاً ارتباطي با تلاش موانعي مواجه باشيم، اين تلاش

  متعارف و كلاسيك ندارند. 
ست به منظور بازكردن  نماي نزديك، تلاشي -هاي حسين سبزيان در روايت كلوزآپ تلاش

رساند. به  فضايي براي ارائه ي صداي خويش، و او اين كار را به كمك كيارستمي به انجام مي
فقدان مزيت بازنمايي اين ترتيب تلاش او، كوششي براي بازشناخته شدن است، و موانع او همانا 

توان گفت كه مانع مهمتر او، عدم توانايي وي در توضيح دادنِ  باشد. حتي مي و روايت وي مي
هاي كيارستمي از وي  شود تا حتي المقدور با طرح پرسش اي كه تلاش مي خويش است؛ ناتواني

هاي  صحنههاي مختلف (به خصوص در  شود. به اين ترتيب كه كيارستمي در برهه هموار مي
كند، حسين سبزيان را در مسير  هايي كه مطرح مي شود تا با پرسش مربوط به دادگاه) بر آن مي

ي صدا و روايتي از خودش ياري دهد. بنابراين  توضيح دادن خويش و در نتيجه در مسير ارائه
سوم، دهد نه شخصيتي درگير در سازوكارهاي دراماتيك مر آنچه پيرنگ اصلي اين فيلم ارائه مي

بلكه تلاشي براي به سخن آوردن شخصيتي است كه در عدم اين تلاش، فاقد هرگونه امكاني 
  براي سخن گفتن و بازشناخته شدن است. 

هاي دراماتيك به معناي مرسوم  نه تنها از كشمكش نماي نزديك-كلوزآپعلاوه بر اين روايت 
د را نيز به عنوان پيش فرض كند، بلكه شفافيت و تعين روانشناختي شخصيت خو آن عدول مي

هايي  دهد. به بيان ديگر شخصيت اصلي (حسين سبزيان) از همان ابتدا با ويژگي روايت قرار نمي
شود كه به سبب آشنا و ملموس بودن به راحتي قابل هضم و شفاف باشد. به عكس،  معرفي نمي

به عنوان هدف اصلي  زدايي از شخصيت اصلي، تلاش براي فهم اين شخصيت را روايت با آشنايي
          شود، در  دهد. آنچه در روايت متعارف سنگ بناي رويدادها قلمداد مي روايت قرار مي

آيد. از سوي ديگر در روايت كلاسيك،  به عنوان هدف روايت در مي نماي نزديك-كلوزآپ
 انسجام بيش از هر چيز برآمده از روابط علّي ميان رويدادهاست و يكي از عوامل مهمي كه اين
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ها  كند، همانا شخصيتي مركزي با ويژگي روايت را در راستاي رسيدن به چنين امري كمك مي
، نه تنها چنين نماي نزديك-كلوزآپهاي روانشناختي معين و مشخص است. اما روايت  و مؤلفه

كند، بلكه همين دريغ كردن را به عنوان عامل محرك روايت  وضوح و تعيني را از ما دريغ مي
ي بعيدي از روايت متعارف  نماي نزديك را در فاصله -؛ رويكردي كه روايت كلوزآپدرمي آورد

  دهد.  قرار مي
هاي او به منظور به  توان گفت كه تلاش كيارستمي براي روايت سبزيان و طرح پرسش البته مي

سخن آوردن وي، خود امري است كه به سبب بنا شدن بر مناسبات قدرت، در خطر فروغلتيدن 
شود تا بازنمايي و به طور  ه قرار دارد. به طور كلي يكي از مهمترين عواملي كه سبب ميبه سلط

كلي هر گونه معنادار كردنِ يك امر، بدل به كنشي تماميت خواه شود، همانا تلاش فاعل 
بازنمايي به منظور طرح پرسش از يك امر و در نتيجه تلاش وي براي معنادار كردنِ آن امر از 

گردد.  ست. در اين حالت موضوع بازنمايي در نسبت با فاعل بازنمايي معنادار ميمنظري خاص ا
هاي او در ادامه ي  كند تا طرح پرسش توان گفت كه در نهايت كيارستمي تلاش مي البته مي

هاي خود را  كوشد تا به سبزيان كمك كند تا وي حرف هاي سبزيان بوده و به يك معنا مي حرف
هاي سبزيان  كند تا حرف دنبال كند. به بيان ديگر كيارستمي تلاش ميتا سر حد منطقي شان 

اي از انسجام ارتقاء يابد كه براي دادگاه و همچنين براي تماشاگران فيلم معنادار  بتواند به درجه
ي  تواند به تحريف يا مصادره باشد. درست است كه اين تلاش براي انسجام بخشي، خود مي

هاي او به سطحي  رسد كه به منظور ارتقاي حرف جامد، اما به نظر ميهاي او ان سبزيان و حرف
معنادار و همچنين در اين راستا كه وي بتواند واجد مشروعيت و توجيهي در نزد حضارِ دادگاه و 

ها  ها و چنين انسجامي كه به دنبال طرح پرسش نيز تماشاگران شود، چنين طرح پرسش
از سوي ديگر اين تلاش كيارستمي فارغ از بازتابندگي آيد، امري اجتناب ناپذير است.  مي

ها به نحوي است كه روايت تعمداً بر منبع  نيست. حضور مشهود كيارستمي در اين طرح پرسش
كند و به اين ترتيب اين  اش) تأكيد مي و منشاء خويش (همان كيارستمي و گروه فيلمسازي

ي اين روايت است و آنچه از  واسطهكند كه اين كيارستمي ست كه  واقعيت را كتمان نمي
  شود.  شنويم، از رهگذر روايت كيارستمي امكان پذير مي بينيم و مي سبزيان مي

مستتر است كه اتفاقاً برآمده از تامل آن بر  نماي نزديك -كلوزآپبا اين وجود خطر مهم ديگري در 
يك به سبب تمركز بر نماي نزد -باشد. درست است كه روايت كلوزآپ شخصيت (حسن سبزيان) مي

اي كه  كند (تماميت خواهي شخصيت حسين سبزيان، از تماميت خواهي روايت متعارف عدول مي
سازي شخصيت اصلي و قرار دادن رويدادها در پيوندهاي عليّ خلل ناپذير است)، اما در  ناشي از ساده

كه چنين روايتي را  ي مضاعفي منجر شود. به اين معنا تواند به سلطه و مصادره نهايت خود مي
توان در نهايت به عنوان نوعي تلاش براي رام كردن غيريت ديگري در نظر آورد. روايت،  مي
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كند؛ اما در نهايت در روند تكاملي خود،  شخصيت اصلي خود را معرفي كرده؛ از او آشنايي زدايي مي
جا تنش مهمي در كار است كه دهد. در اين اين غرابت را به فرم كشيده و ذيلِ فراگرفت خود قرار مي

اي را  كند تا روايت وفادارانه تواند به نوعي نقض غرض بينجامد: كيارستمي تلاش مي به يك معنا مي
ي  كوشد تا فضايي را براي او گشوده و در نتيجه نسبت به حسين سبزيان برسازد و در اين روند مي

ها براي باز كردن فضا براي  يگر همين تلاشپذير كند. اما از طرف د اين گشودگي، صداي او را امكان
تواند به نحو همزمان به عنوان تلاشي براي دربرگرفتن و فراگرفتن او  ديگري (حسين سبزيان) مي

شود تا  گيرد كه اين امكان فراهم آورده مي كند. چرا كه حسين سبزيان در روندي قرار مي عمل مي
). 11: 1386مري آشنا و قابل شناخت شود(ديويس، اش از ميان رفته و در نهايت بدل به ا غيريت

روايت كردن ديگري در واقع همان وساطت كردن اوست و اين وساطت بنا بر ذات خود مستعد 
تواند  ). روند ايجاد فضا براي سبزيان، مي40: 1388ي بسياري است(عليا،  مخاطرات مصادره گرايانه

ها و مقولات آشنا قرار گرفته و در نتيجه  در فرم در عمل به روندي منتهي شود كه ذيل آن، سبزيان
پذير گردد. البته اين امري اجتناب ناپذير است. روايت و بازنمايي كردن يك امر، در نهايت  دسترس

ي آگاهي و معنادار كردنِ آن است. به اين ترتيب هر چه  معادلِ وارد ساختنِ آن امر به آستانه
فضايي را براي حسين سبزيان فراهم آورد، خطر مستتر (يعني كند تا  كيارستمي بيش تر تلاش مي

  يابد.  مصادره و تصاحب شدن وي) نيز افزايش مي
رسد كه كيارستمي تا حد زيادي از اين مسئله آگاه بوده و حتي الامكان تلاش  البته به نظر مي

كوشد تا  يطور كه گفتيم وي م كرده است تا از اين امر اجتناب كند. به عنوان نمونه همان
هاي سبزيان قرار دهد و در نتيجه موضوع  ي روند صحبت هايش را در ادامه ترجيحاً پرسش

كند). او همچنين  جديدي را در نسبت با او طرح نكند (هر چند در برخي موارد چنين مي
كوشد تا با شكستنِ فرمِ مرسومِ حاكم بر دادگاه، امكاني را براي سخن گفتنِ سبزيان فراهم  مي
رد كه ذيل اين امكان، سبزيان بتواند سخن گفته و سخنانِ وي توسط ديگران (به عنوان آو

  نمونه توسط قاضي و ديگر حضار دادگاه) قطع، مصادره و فراگرفته نشود. 
هاي  در اينجا كيارستمي بازتابندگي مهمي را نسبت به وضعيت دادگاه از يكسو و نسبت به فرم

دارد.  هاي متعارف از سوي ديگر، مبذول مي ادگاهي در روايتهاي د مرسومِ پرداختن به صحنه
هاي او را  اولاً كيارستمي با اختصاص دادن دوربيني به سبزيان (دوربيني كه قرار است گفته

آورد و تلاش  فارغ از جريان عادي دادگاه ضبط كند) فضايي را براي سخن گفتن او فراهم مي
رسوم و رسمي دادگاه منقطع و مختل نشود. او كند تا اين سخن گفتن توسط جريان م مي

دهد كه خارج از عرف دادگاه است، و از طريق  هايي اختصاص مي دوربين متفاوتي را به صحبت
كوشد تا  ها (و به تبع آن تفكيك ميان منطق دادگاه و منطقي كه مي اين تفكيك ميان دوربين

اي منحصر به فردي را براي صداي هاي سبزيان در سخن گفتن را هموار سازد)، مجر محدوديت
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آورد: صدايي كه چه بسا منطق و روند مرسوم دادگاه از شنيدن آن ناتوان  سبزيان فراهم مي
باشد. از طرف ديگر ما شاهد حضور وكيلي براي حسين سبزيان نيستيم (آنچنان كه در 

ي، شاهد آن هاي متعارف از ماجراهاي دادگاه هاي مرسوم و مهمتر از آن در روايت دادگاه
كند. اين امر از آن روست كه  هستيم)؛ و در نتيجه سبزيان به تنهايي از خودش دفاع مي

كوشد تا حتي الامكان از هرگونه وساطت مضاعفي براي بيان صداي سبزيان و هر  كيارستمي مي
اي كه احتمالاً در ترجمانِ حقوقي  گونه امكان مضاعفي براي مصادره اجتناب كند (مصادره

  آمد).  ت گرفته توسط يك وكيل پديد ميصور
هاي مربوط به دادگاه عليرغم حفظ منطق كلي حاكم بر اين وضعيت، از  از سوي ديگر صحنه

كند. اين امر تناظرهاي سبك  ها عدول مي هرگونه درام پردازي مخصوصِ اين نوع روايت
اي  اي دادگاه به گونهه شناختي مهمي را نيز به دنبال دارد. به عنوان نمونه در تدوين صحنه

گويد،  عمل شده است كه در اكثريت موارد، هنگامي كه سبزيان در دوربين كلوزآپ سخن مي
خورد. اين امر از آن  هاي ديگر افراد حاضر در دادگاه برش نمي اين سخن گفتن به واكنش

گران هايي كه دي هاي سبزيان، در نسبت با واكنش كند تا صحبت روست كه كيارستمي تلاش مي
اي  ها به عنوان واسطه دهند مورد خوانش قرار نگيرد، و به يك معنا اين واكنش بدان نشان مي

ها (به جز  ها عمل نكنند. به بيان ديگر اين فقدان واكنش ي اين صحبت براي تصاحب و مصادره
كند تا  شود) به حسين سبزيان كمك مي ي قاضي نشان داده مي چند مورد كه چهره

د را حتي الامكان فارغ از هر واكنشي كه ديگران ممكن است بدان نشان دهند هاي خو صحبت
هاي  هايي كه در صورت حضور تكرارشونده شان (مانند روايت بيان و ابراز نمايد؛ واكنش

  . 1هاي او را متأثر و در نهايت مصادره كنند توانستند معناي گفته متعارف)، مي

                                                      
قرار گيرد. به بيان  اش مورد تفسير، ويرايش و تعديلِ خود اينكه ديگري بتواند سخن بگويد، بدون آنكه سخن. 1

ي  بايد بتواند سخن گفته و به سادگي حضور داشته باشد؛ بدون آنكه خود به تفسير و مصادره ديگر ديگري مي
اي كليدي در فيلم هستيم كه  علاوه بر اين، در انتهاي دادگاه، شاهد لحظه ).5: 2008سخن وي اقدام ورزد (وسلز، 

هاي مصادره گرايانه را نشان دهد. در آخرين لحظاتي كه دادگاه به  به امكانتواند بازتابندگي بالاي فيلم نسبت  مي
دهد و  دارد كه بازيگري را به كارگرداني ترجيح مي آيد، سبزيان در پاسخ به سؤال كيارستمي بيان مي نمايش در مي

خودت رو بازي  حالا نقش«گويد:  گويد. كيارستمي در جواب مي اش براي بازي در نقش خودش سخن مي از تمايل
زند. همين سكوت  كند و لبخند محو و معناداري مي اما سبزيان در جواب كيارستمي سكوت مي »كردي، مگه نه؟

شود تا بتوان گفت كه سبزيان عليرغم آنكه در مقابلِ روايت كيارستمي  در قبالِ پرسشِ كيارستمي سبب مي
داند، اما در نهايت نسبت به وفادارانه دانستن  ا مردود نميمقاومت نكرده و در نهايت مانند دو روايت پيشين، آن ر

كند. تأكيد كيارستمي بر اين صحنه (از طريق نگاه داشتن  اش از آن، سكوت مي اين روايت و يا نسبت به رضايت
امكان ي وي از احتمال و  اي بر آن) نمايانگر آگاهي بازتابنده ي نهاييِ فيلم و تأملي چند ثانيه اين سكوت در نسخه

  ي سبزيان از رهگذر روايت كلوزآپ است.  مصادره
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   ٢١٧  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

هايي را در پيرنگ شاهد هستيم كه از منظرِ  اين فيلم صحنهطور كه در ابتدا اشاره شد، در  همان
ها همانا تأخيرهايي تعمدي در روند  شوند. اين صحنه پيشرفت پيرنگ اصلي، مازاد محسوب مي

هاي متعارف سينمايي  اصلي روايت هستند. اما اين تأخيرها مانند تأخيرهاي مرسوم در روايت
پذيرند.  قصد افزايش جذابيت و ايجاد تعليق صورت ميكنند؛ تأخيرهايي كه اصولا به  عمل نمي

تري نسبت به روايت اصلي مازاد بوده و در نتيجه به عوض آنكه  در اينجا تأخيرها به نحو راديكال
موجبات افزايش جذابيت و افزايش همراهي مخاطب با متن را فراهم آورند، به عكس موجب 

شود تا مخاطب بيش از آنكه  ور شدن سبب ميشوند. همين د دور شدن موقتي او از روايت مي
اش بيش از همه به فعل روايت معطوف شود: به  در روند رو به تكامل روايت ادغام شود، توجه

بيان ديگر در اين مقاطع، برساختن جهان داستان نسبت به چگونگي اين برساخته شدن به 
هاي متعارف  ي روايت يربازتابندهرود و به اين ترتيب پيرنگ مرئي شده و از شفافيت غ حاشيه مي
 نماي نزديك-كلوزآپگيرد. علاوه بر اين، عامل تأخير به فرم ديگري نيز در روايت  فاصله مي
ي نامتعارفي دارد). اصولاً  يابد(كه البته اين فرم نيز همچون مورد فوق الذكر جنبه بروز مي

كز خود را بر رويدادها و نه هايي هستند كه تمر هاي تأخيري بيش از همه مناسب روايت فرم
طور كه ديديم تمركز بر خود  ، هماننماي نزديك-كلوزآپدهند. در فيلم  شخصيت قرار مي

تواند چندان معنادار  گذرد است. به اين ترتيب تأخير نمي حسين سبزيان و نه بر آنچه بر وي مي
فت كه فيلم تعمداً بر آن توان گ كند. حتي مي باشد و اصولاً فيلم نيز از اين تأخير اجتناب مي

هاي  اي تضعيف كند. به اين ترتيب كه استفاده از صحنه استتا عامل تأخير رابه نحو بازتابنده
   تواند كاركرد تاخيري داشته باشد، چرا كه اصولا تماشاگر بازسازي شده، در نهايت نمي

اطلاعات جديدي تواند  ها نمي با آنچه گذشته است آشناست و اين صحنه نماي نزديك-كلوزآپ
را به وي منتقل كند. اين مسئله بخصوص در نسبت با تمهيد ضرب الاجل معنادار است. در 
سينماي متعارف تمهيد ضرب الاجل از اهميت بالايي در جذابيت و همچنين انسجام بخشي به 
روايت برخوردار است: اينكه در نهايت مخاطب پايان مشخصي را انتظار بكشد و از رهگذر اين 

نماي -كلوزآپهاي مختلفي دست زند و اين تمهيدي است در روايت  انتظار به فرضيه سازي
بر روند فرضيه سازي تماشاگر  »چه خواهد شد؟ «به نحو بارزي غايب است (منطقِ  نزديك

شود از  غالب نيست). به اين ترتيب كه اصولاً اينكه در نهايت سبزيان تبرئه يا محكوم مي
تواند به عنوان ضرب  برخودار نيست و در نتيجه نمي نماي نزديك-لوزآپكاولويتي در روايت 

بخشد. به اين ترتيب تأخيرهاي صورت گرفته  الاجلي عمل كند كه به كل روايت انسجام مي
هاي بازسازي شده ي فيلم، نه در راستاي به تأخير انداختن ضرب الاجل و نه در  توسط صحنه

  كنند.  هاي مبتني بر ضرب الاجل، عمل نمي سوم در روايتهاي مر سازي راستاي كمك به فرضيه
هاي مازاد نسبت به پيرنگ اصلي ديديم، يكي از  تر در ارتباط با صحنه كمي قبلطوركه  همان
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، آن چيزي است كه نماي نزديك-كلوزآپهاي پيرنگ روايت  مهمترين و برجسته ترين ويژگي
ساخته شدن جهان داستان سخن گفت. علاوه بر توان از آن به عنوان تمركز بر چگونگي بر مي

هاي بازسازي شده نيز به نحوي است كه تماشاگر را در بطن جهان  اين، استفاده از صحنه
هاي فلش  هاي كلاسيك، صحنه سازد. به اين ترتيب كه در بسياري از روايت داستان غرقه نمي

آورده است. در  تماشاگرش پديد كنند كه خود پيرنگ در بك دقيقا منطبق بر انتظاراتي عمل مي
ها را به عنوان دستكاري مرئي و بارزي در روايت  اين حالت تماشاگر بيش از آنكه اين فلش بك

اي منطقي و دروني از برساخته شدن جهان داستان در  ها را به عنوان مرحله در نظر آورد، آن
شود (به  هان داستان نمياش معطوف به چگونگي برساخته شدن ج نظر آورده و در نتيجه توجه

يابد). اما در  بيان بهتر چگونگي برساخته شدن به سبب طبيعي بودن، برايش موضوعيت نمي
هاي بازسازي  ها (يا همان صحنه از آنجا كه در بسياري از موارد فلش بك نماي نزديك-كلوزآپ

كنند، تماشاگر  نمي ي رويدادها به تماشاگر منتقل شده) اطلاعات جديدي را در ارتباط با زنجيره
ها هوشيار شده و در واقع متوجه سازوكار پيرنگ  هاي حاصل از فلش بك نسبت به انقطاع

  شود؛ توجهي كه مرئي شدن اين سازوكار را به همراه دارد.  مي
در روايت كلاسيك آنچه يك داستان و يك برساخته است، از طريق نامرئي سازي فرآيندهاي 

قعي جلوه گر شده و خود را به عنوان واقعيت و نه برساخته معرفي روايي، به عنوان امري وا
شود كه گويي جهان داستان، جهاني پيشاپيش موجود  كند. در اين حالت طوري وانمود مي مي

  گذارد.  است كه دوربين سينمايي از بيرون به درون آن گام مي
ه گويي نظاره گرِ واقعيتي شوند ك مي 1دوربين و به تبع آن تماشاگر، بدل به شاهدان نامرئي

نمايي بودن خود اقدام كرده -بازباشند. در اينجا بيش از هر چيز بازنمايي به انكار  پيشافيلمي مي
از همان ابتدا  نماي نزديك-كلوزآپگردد. اما روايت  و در نتيجه فاقد هر گونه بازتابندگي مي

ين طريق هرگونه توهمي از جنس كند و از ا فيلمساز را به عنوان منبع روايت وارد فيلم مي
    برد. اما اين بدان معنا نيست كه روايت  توهم روايت متعارف و كلاسيك را از ميان مي

نماي  -كلوزآپسازد. اتفاقاً  ، نسبتي با واقعيت پيشافيلمي برقرار نمينماي نزديك-كلوزآپ

                                                      
 و تصاوير داده قرار ما گوش و چشم برابر در آنچه كه كند مي وانمود چنين سطح ترين ساده در سينمايي آپاراتوس«. 1

 را كاري] متوه اين... [كند مي پنهان را واقعيت آن قاب به قاب شدن ساخته ي نحوه تكنولوژي اما،. است رئاليستي صداهاي
 يك يعني ايدئولوژيكي، ساختار يك واقع در را آنچه كار اين با و. سازد مي پنهان نظر از معناست، برساختن اش نتيجه كه

 دگرگون را ماده آن طريق از ما كه است كاري واقعيت...«).1: 1381 هيوارد،( »...دهد مي جلوه طبيعي است، خيالي واقعيت
 بايد بيننده عنوان به ما. كند افشا مرحله هر در را آن بايد كه كند مخفي را كار اين نبايد تنها نه ينماس... كنيم مي رسانا و كرده

 تصاوير، طلسم زنداني آنكه نه ببينيم، شود مي مضمون خلق يا و داستان بافت يا تصوير، آوردن دست به براي كه را كوششي
 ).379-80: 1387: اندرو(»شويم آن ايدئولوژيك پيام و داستان
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   ٢١٩  هاƽ بازتابندگي هنريبه منظوربازنمايي اخلاقي ديگرƽ فرودست بررسي امكان

تباط را در سطحي فيلمي ست كهنه تنها با واقعيت پيشافيلمي مرتبط است، بلكه اين ار نزديك
از طريق تأكيد بر كيارستمي، بر  نماي نزديك -كلوزآپدهد. از يكسو  پيچيده سامان مي

كند، اما در نهايت به سبب  ها در امر روايت تأكيد مي برساخته بودن روايت و بر حضور وساطت
صحه سبك مستندگونه و گزارشي خود، بر نسبت مهم و نزديك فيلم با واقعيت پيشافيلمي نيز 

گذارد. اگر اين وساطت و مستندگونگي نبود، آنگاه فيلم واقعيت پيشافيلمي را به صورت  مي
ساخت و از اين طريق توهم واقعيت را به جاي  كاملاً ساختگي و از پيش طراحي شده بر مي

كند تا با بر هم زدن توهم واقعيت، خود  تلاش مي نماي نزديك-كلوزآپنشاند. اما  واقعيت مي
تجربه  -بخصوص حسين سبزيان-ت (به بيان بهتر: واقعيت آنگونه كه توسط افراد واقعي واقعي

ي واقع گرايي فيلمي  توان گفت كه داعيه شده است) را مورد تأمل قرار دهد. از اين منظر مي
هاي ساخته شده به شيوه و سبك متعارف  ، نه تنها كمتر از فيلمنماي نزديك-كلوزآپچون

ها و معرفي خويش به عنوان واقع گرايي اصيل و  در جهت تقابل با اين روايت نيست، بلكه اصولاً
كند. به اين نحو كه به عكس روايت كلاسيك و متعارف، در اينجا واقعيت  وفادارانه عمل مي

پيشافيلمي امري نيست كه به صورت بلاواسط به تماشاگر منتقل شود (بلاواسط بودني كه 
ي شاهد نامرئي در جهت القاي آن است)؛ بلكه  ر كلي پندارهروايت و سبك متعارف و به طو

هاي فيلمساز و از طريق به سخن آوردن حسين سبزيان  واقعيت پيشافيلمي از رهگذر مداخله
  ممكن شده است. 

تري با روايت  هاي بازسازي شده ي فيلم نيز، عليرغم آنكه نسبت نزديك از سوي ديگر صحنه
يابند، اما به سبب قرار گرفتن در كليت فيلم، ماهيت  سيك ميهاي كلا متعارف و سبك پردازي

كشند. به اين ترتيب كه روايت به  شاهد نامرئي را از رهگذر بازتابندگي مضاعفي به چالش مي
بينيد  سبب بازتابندگي غيرقابل انكارش پيشاپيش به ما هشدار داده است كه آنچه مي

ده در زندان قصر و در دادگاه تهيه شده است و از ست كه از رويدادهاي اتفاق افتا هايي صحنه
هايي هستند كه به منظور تكميل روايت، بازسازي و  طرف ديگر باقي فيلم تماماً صحنه

هايي است كه از  گذرد صحنه دانيم كه آنچه فيلم بر محور آن مي اند. ما مي فيلمبرداري شده
واقع اموري هستند كه پس از دادگاه (و ها در  روند دادگاه و غيره برگرفته شده و باقي صحنه

  اند.  چه بسا پس از آزادي حسين سبزيان از زندان) فيلمبرداري شده
شود تا اين  هاي بازسازي شده سبب نمي پردازي كلاسيك صحنه بنابراين سبك و صحنه

ها واجد كاركرد شاهد نامرئي شوند (آنچنان كه در روايت كلاسيك و متعارف اتفاق  صحنه
هايي  هاي بازسازي شده را به عنوان صحنه توان صحنه تد). به بيان ديگر تنها زماني مياف مي

ها به صورت مجزا و در انتزاع از  ي شاهد نامرئي قلمداد كرد كه اين صحنه مبتني بر پنداره
  كليت فيلم در نظر آورده شوند. 
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نماي نزديك سخن -وزآپها در روايت كل تر از حضور عناصر مازاد مادي و بصري و نقش آن پيش
نماي نزديك را به خود -هاي دادگاه كه بخش مهمي از زمان پيرنگ كلوزآپ گفتيم. صحنه
ي حسين  ها) تمركز مهمي را بر چهره دهند (و همچنين برخي ديگر از صحنه اختصاص مي

ها، از نماهاي طولاني  توان گفت كه زمان زيادي از اين صحنه دهند و مي سبزيان قرار مي
شود تا  ي وي تشكيل شده است. اين استفاده به قدري زياد و طولاني ست كه سبب مي رهچه

كلوزآپ يا نماي نزديك به عنصري مهم در نظام سبك شناختي اثر بدل شود. از طرف ديگر 
همانطور كه در تعريف عناصر مازاد از نگاه تامسون مشهود است، عناصر مازاد معادلِ سبك فيلم 

توانند تمركز و توجه بر عناصر مازاد را موجب شوند. به  صر سبك شناختي مينيستند؛ اما عنا
تواند  واجد اهميت بالايي است و مي نماي نزديك-كلوزآپرسد كه از اين منظر، روايت  نظر مي

به عنوان مثال مهمي از اين كاركرد سبك در جلب توجه به عناصر مازاد محسوب شود. به اين 
ي او  شود تا چهره هاي حسين سبزيان سبب مي رر و طولاني از كلوزآپي مك ترتيب كه استفاده

واجد اهميت بالايي در تصاوير و به طور كلي روايت فيلم شود و از اين طريق واجد جذابيت 
هاي سبزيان  ها و گفته ادراكي بالايي گردد كه در نهايت از محتواهاي اين نماها (كه همانا حرف

ي سبزيان از محتواي  رسد كه همين سرريز كردن حضور چهره ياست) سرريز كند. به نظر م
هاي متعارف برقرار سازد. در  اي را با روايت ي خود نسبت بازتابنده تواند به نوبه اين نماها، مي

هاي متعارف، اقتصادي بر كليت روايت حاكم است كه ذيل آن، عناصر سبك شناختي و  روايت
ي اثر  ن شكل ممكن در خدمت پيرنگ و مجاري درام پردازانهتري مادي اثر به موجزترين و بهينه

هاي حسين سبزيان تشكيل  ي مادي اثر (كه عمدتا از كلوزآپ گيرند. اما در اينجا جنبه قرار مي
ي معنايي  ي پيرنگ و جنبه شده است)، با بدل شدن به امري تكرارشونده در كليت اثر، سلطه

ند و از اين رهگذر بر سرريز كردن واقعيت پيشافيلمي از ك روايت بر بعد مادي آن را متزلزل مي
هاي متعارف و غيربازتابنده غايب  كند؛ تأكيدي كه اصولاً در فرم هاي روايت تأكيد مي محدوده

  است. 

  نتيجه گيري
براساس فقدان مزيت بازنمايي/روايت حسين سبزيان نماي نزديك -كلوزآپهمانطور كه ديديم 

ي روايتي خويش را فراهم  تا امكان لازم را براي وي به منظور ارائه كوشد شود و مي آغاز مي
بر آن است تا با برقراري نسبتي بازتابنده با الگوهاي نماي نزديك-كلوزآپآورد. در اين مسير 

هاي  هاي مهمي را به منظور سنجش و نقد محدوديت مرسوم و متعارف روايت سينمايي، امكان
هاي  هايي كه در روايت ه روايت فرودستان فراهم آورد؛ محدوديتچنين الگوهايي در پرداختن ب

گردد (چرا كه در نهايت اين او  ي فرودست و به خاموشي مضاعف او منجر مي متعارف به مصادره
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گويند كه از مزيت بازنمايي و  گويد؛ بلكه ديگراني به جاي او سخن مي نيست كه سخن مي
كند تا  از اين نيز فراتر رفته و تلاش مي نماي نزديك-وزآپكلروايت برخوردارند). علاوه بر اين، 

ها، رويكرد نويني را نيز به منظور روايت فرودست برسازد؛  در عين برملا ساختن اين محدوديت
هاي متعارف و مرسوم باشد. اين رويكرد  هاي فرم هايي وراي محدوديت رويكردي كه واجد امكان

ست كه روايت در بسياري از  ها و البته مخاطرات ديگري ي خود واجد محدوديت نوين به نوبه
هاي رويكرد نوين نيز نسبتي بازتابنده برقرار سازد و از اين  كوشد تا با اين محدوديت موارد مي

كند تا از  رهگذر از بازتوليد تماميت خواهي در سطحي ديگر اجتناب نمايد (اينكه تلاش مي
متعارف به تماميت خواهي در روايت بديل فرونغلتد).  هاي ي روايت ي تماميت خواهانه مصادره

كند كه در آن  اي خلاقانه عمل مي نماي نزديك به عنوان نمونه-به اين ترتيب روايت كلوزآپ
ي او اجتناب كرد.  توان به روايت ديگري فرودست مبادرت ورزيد و حتي الامكان از مصادره مي

وشند امكاني را براي صداي فرودست فراهم آورند ك در اين حالت فاعلان روايت و بازنمايي مي
بود)؛ و در عين حال به جاي وي سخن  (امكاني كه در غير اينصورت وي از آن محروم مي

نمايي از  -نگويند؛ و باز در عين حال بر اين امر تأكيد ورزند كه اين روايت در نهايت باز
اتي و نه معادل هستي تجربي اي، نه امري ذ فرودست است و منطقاً همچون هر بازنموده

بايد مورد مداقه و مجادله قرار گيرد. در همين راستا  تواند و مي فرودست، بلكه امري ست كه مي
نماي نزديك با روايت متعارف را  -ي كلوزآپ توان نسبت بازتابنده و براساس آنچه گذشت مي

   .بدين نحو در قالب مقولات زير برشمارد
  نماي نزديك -كلوزآپروايت  روايت متعارف ها ويژگي

  ي غايت به مثابه  ي پيش فرض به مثابه روانشناسي شخصيت
  سازي روايت مرئي  سازي روايت نامرئي  شفافيت

  گرايي بازتابنده واقع  گرايي شفاف و كلاسيك واقع  واقع گرايي
  تأكيد بر عامل وساطت  كتمان عامل وساطت  عامل وساطت
  توهم زدايي از شاهد نامرئي  مرئيتقويت توهم شاهدنا  شاهد نامرئي
  تأكيد بر مازاد  تلاش براي حذف مازاد  عناصر مازاد

  شود به عنوان آنچه وساطت مي  به عنوان پيش فرض  واقعيت پيشافيلمي
  تمركز بر چگونگي برساخته شدن تمركز بر برساخته شدن داستان  جهانِ داستان
 و گاه مختل كردن به تأخير انداختن  پيشرفت اقتصادي  پيشرفت پيرنگ
  زدايي از ضرب الاجل مركزيت  تأكيد بر ضرب الاجل  ضرب الاجل
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